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 و مُوربّ نسبت به شبهات   ی مواز   یِانحلال علم اجمال 

 1 روح الله بهرام ارجاوند 
 2محمد جواد نصر آزادانی

 چکیده

در شبهات بهه آ  اتهتداد کهردن انهد   اطیبه وجوب احت  نیکه قائل  یاادله  نیاز مهمتر

در  یباشد، از آنجا که اگر تدجز علم اجمال  یم  عتیدر شر  فیبه تکال  یوجود علم اجمال

معتبهر وجهود  لیهکهه دل یدر مهوارد یحته اطیآ  لزوم احت  یمورد ثابت شود، در پ  نیا

وجهود نووادهد   یو نقله  یبرائت عقله  یبرا  یوجه  جهیشود و در نت  یثابت م  زیندارد، ن

 یقهیدق  یعلهم و تدجهز آ  بررته  نیا  یریشکل گ  یداشت، لازم اتت در مورد چگونگ

اند، اما   رفتهیرا پذ   یفرض انحلال علم اجمال  نیاصول در ا  ی. درچدد علماردیصورت گ

آنها   نیتراز شبهات وجود دارد که مهم  یپارن ا  ،یحکم  یو حت  یقینسبت به انحلال حق

 زیو تدج  یبه امارات معتبرن نسبت به علم اجمال  یابیاتت چگونه با فرض تاخر دتت  نیا

بهه  یشود کهه علهم اجمهال یتر م  یجد  یاشکال وقت  نیشود؟ ا  یم  حیآ ، انحلال تصح

و با اتتداد بهه مدهاب    یفیتوص  یلینوشتار به روش تحل  نیگردد. ا  ریصورت مورب تصو

 شهمددا یاند  نیاز مهمتر  یکلام برخ  نیینمودن ضمن تب  یتع  ،یرو نرم افزا  یکتابوانه ا

 حیو مورب تصح  یمواز  یرا در دردو فرض علم اجمال  یعلم اصول، انحلال علم اجمال

 .دینما
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 مقدمه

ین یکی ا  مسائل بس  یار مه  م بر م اح    ال   ل عملی  ه و مح  ل ن  زاع ب      

بلی  ل شک بر تکلیف بر ل   رن ن    ب    می هنگا، وظیفه عملهااخ اریین و ال لی

ابله متع  دب نقل  ی و عقل  ی هائ  ل ب  ه برائ  ت  اب  علمای علم ال لمعت ر است، که  

واخ اری ها نیز با استناب به ابله نقلی و عقلی معتقد به احتیاط شده ان  د. یک  ی ا  

چالش هایی که بر مقابل ال لی ها جهت اث ان برائت وج   ب بارب وبر ل   رن 

عدم پاسخ به آن، استناب به برائت را بر م ارب شک بر تکلی  ف بر ل   رن ن    ب 

می ت اند کمک  ی ب  رای بلیل معت ر، با مشکل م اجه می کند، بلیل عقلی است که  

  بیان بلیل عقلی به ای  ن ل   رن اس  ت ک  ه  اشد.ت اث ان احتیاط باخ اری ها جه

ک  ه واج   ان و  بعلم اجم  الد بار ه ل ا  مراجعه به اماران و طرق معت رهمکلف  

که هن   مراجعه نکربه و افعال اختیاریّه  یعنی  محرّمان بسیارى بر میان مشت هان  

 ،مشت ه اس  ت   تکالیف واهعد ه ل ا  فحص که فعلاً  ، یابدست نیاوربهحکمش را  

محتم  ل ال ج   ب اس  ت را  آنچ  ه  و به حکم این علم اجمالد باید هر  وج ب بارب

عم ما علم اجم  الد    یرا  ؛دترك کنرا  رآنچه محتمل التحریم است  و ه   دانجام به 

اش ح  رام و م افق  ت هطعیّ  ه  ب  ا آن  گ یند مخالفت هطعیه  بانند و مدرا منجّز مد

ربیم و ه  زار م   رب پانصد م رب حرام پیدا ک واجب است و بعد ا  فحص که مثلاً

علم اجمالد  یرا ت ان گفت نس ت به آن م ارب آ ابیم، ماند نمدمیبیگر مشک ك  

فراغ  ت و مستدعد فراغت یقیند اس  ت و  است  و اشتغال یقیند آوربه  ه لاً  آمده  

ارتکاب همه ش   هان   به احتیاط کربن و اجتناب ا  همه ش هان تحریمیّه و  یقینی

ب  ه  .می ش   باجمالد وج ب احتیاط ثابت  علم  چنین  به برکت    لذا  ،وج بیّه است 

عن ان مثال اگر بلیل غیر معت ری بر حرمت شرب تتن بلالت کند با ت جه به علم 

اجمالی منجز، باید احتیاط نم ب و ا  ش  رب ت  تن اجتن  اب ک  رب. پاس  خ اجم  الی 
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ال لی ها به اشکال ف ق، انحلال علم اجمالی می باشد و هریک سعی نم به ان  د 

با ت جه به م انی خ ب بر تنجیز علم اجمالی، ت یینی ا  انحلال علم اجمالی حال یا 

به ل رن حقیقی یا حکمی و یا تع دی باشته باشند؛ اما س ال مهمی بر تصحیح 

انحلال وج ب بارب و آن ع ارن ا  این است که ب  ا ت ج  ه ب  ه ت  اخر ول   ل ب  ه 

اماران و ابله معت ره نس ت به حدوث علم اجمالی، انح  لال حقیق  ی ی  ا حکم  ی 

 چط ر رخ می بهد و به چه شکل می ت ان انحلال را بر این فرض ت ی  ین نم   ب

؟ مطلب آنجا سخت ت  ر م  ی  یرا علم اجمالی ه لا باع  تنجز تکلیف شده است 

رن جدیدی ا  علم اجم  الی)م رب( س  عی ش ب که برخی محققین با تص یر ل 

نم به اند، تنجیز علم اجمالی را ه ل ا  ول ل به اماران تث یت نمایند به ط   ری 

که مجالی برای ایجاب مقارنت  مانی بین علم اجمالی وحجیت اماران باهی نماند. 

پاسخ س ال ف ق ا  آن رو مهم است که اگر تصحیح انحلال به برس  تی ل   رن 

نپذیرب، علم اجمالی منجز ب به و جایی ب  رای جری  ان ابل  ه عقل  ی و حت  ی نقل  ی 

برائت وج ب ندارب. لذا اهمیت مطل  ب ف   ق مقتن  ی آن اس  ت ک  ه بر تحقیق  ی 

مستقل ش هه ف ق، و پاسخ های ال لی ها نس ت به آن و ت ی  ین آنه  ا نس   ت ب  ه 

لی انحلال م رب مداهه علمی هرار بگیرب. بر ن شتار حاضر که بارای بو بخش ال

می باشد بر هر بخش یک ن ع ا  علم اجمالی و نح ه ی تشکیل آن ذکر می ش ب 

و ذیل هر بخش ابله هائلین به انحلال و عدم انحلال علم اجم  الیت تص   یر ش  ده 

مطرح می ش ب. لا م به ذکر است که بر م رب عن ان ن شتار حاضر مقاله و پای  ان 

 نامه ای به رشته تقریر بر نیامده است. 
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 مفاهیم. 1

 اجمالی  علم انحلال. 1-1

اگر بر م اربى بت ان با هرائن م ج ب اجمال و تربیدى را که مکلفّ با علم    

گربب؛ به ع ارن بیگر ترکیب اجمالد خ ب بارب ا  بین برب، علم اجمالد منحلّ مد

و اسل ب آن به ه  م خ   ربه و عنال  رى جدی  د و مج  زّاى ا  یک  دیگر را ارائ  ه 

، ص: 3جش، 1362) محق  د بام  اب، بهد که هرکدام حکم خاصّ خ ب را بارب.مد

114  ) 

                          

 حقیقی انحلال .1-1-1

محدوب شدن بایره شم ل علم اجمالد ب  ا یا  منظ ر ا  انحلال علم اجمالی      

م ج  ب  که این امر، خروج بعند ا  اطراف علم اجمالی ا  بایره شم ل آن است 

منظ ر ا  انحلال عل  م تر شده و یا به علم اجمالد ک چکک یر ت دیل علم اجمالد  

ک بدوى ا  بین رفتن و ت دیل آن به علم تفصیلد به بعند ا  اطراف و ش  اجمالی

. مثال براى م رب اول، انحلال »علم اجمالد اک   رب ب  ه است نس ت به بعند بیگر  

»علم اجمالد ک یرب است،  یرا بایره شم ل عل  م اجم  الد اک   ر، تم  ام مش  ت هان 

گیرب، ولد بایره علم اجمالد ک یر، )مظن نان، مشک کان و م ه مان( را بربر مد

د است. مثال براى م رب بوم جاید اس  ت ک  ه مکل  ف، ب  ه فقط شامل اماران ظن

نجاست یکد ا  بو ظرف م ج ب، علم اجمالد بارب، اما ا  راهد، به نجاست یک 

کن  د؛ بر ای  ن ل   رن، عل  م ظرف معین ا  آن بو ظرف علم تفص  یلد پی  دا م  د

اجمالد سابد وى منحل شده و ت دیل به علم تفصیلد به نجاست ظرف خاص و 

گربب که بر م رب ظرف اول، اجتناب واجب شک بدوى نس ت به ظرف بیگر مد
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آید و نس ت به آن ال  ل برائ  ت است و بر م رب ظرف بوم، شک بدوى پدید مد

انحلال حقیقی ( 262ش،  1389گربب.)مرکز اطلاعان و مدارك اسلامی،  جارى مد

 مانی است که مثلا مکلف علم اجمالد پیدا کند به وج ب نما  ظهر یا جمعه بر 

رو  جمعه و سپس به ل رن تفصیلد بفهمد که نما  جمعه واجب است، بر این 

ل رن علم اجمالد اولد  ایل شده و علم تفصیلد به حکم حالل می ش ب. این 

 وال عل  م اجم  الد اول و ح  دوث عل  م تفص  یلد بع  دى را »انح  لال حقیق  دب 

 ( 180: 1ش،   1379گ یند.)ملکد الفهاند، 

 حكمى انحلال .1-1-2

ک  ه وج  دانا عل  م اجم  الد منتف  د بر جائی است تع ّدى  یاانحلال حکمد     

ش ب و عل  م آن مرتب نمد ؛ یعند آثار و احکاماست  نشده؛ ولد حکما ا  بین رفته

بر واه  ب ب  ه ظ  نّ اس  ت،  ظنّ معت ر و اماره معت ره منحل ش  ده    به واسطۀاجمالد  

ا  علم اجم  الد  هطب تفصیلدط ر که با  همان   یراشده است  تفصیلد معت ر منحل  

با وج ب اماره معت   ره   ش بعلم تفصیلد منتقل مد  به م ارب  آن  و تأثیر  بین می روب

، عل  م اس  ت  هم که جانشین علم است و شارع آن را نا ل منزل  ه عل  م ه  رار بابه

ش ب؛ یعند حکم و تأثیرش که منجزیّت ب ب، به همان م ارب هی  ام اجمالد ناب ب مد

ئم ش  ده ه  ابر آنه  ا نس ت به مشت هاتد که اماره فقط  ش ب و  تقل مداماره معت ره من

مج  رّب ش  کّ بر م رب آن اهامه نشده است اى م اربى که اماره  امتثال لا م است و

 ( 277، ص: 4جش، 1385)محمدی،است و منجرّى ندارند تا احتیاط لا م باشد.

 موازی  اجمالی  علم .1-2

به علم اجمالی گفته می ش ب که بر آن فعلیت علم اجمالی م ا ی یا مقارن     

تکلیف بر اطراف علم همزمان مت جه مکلف شده است. به بیان بیگر اطراف علم 
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 اجمالی بر علم اجمالی م ا ی بر ی  ک  م  ان ب  رای مکل  ف فعل  ی ش  ده اس  ت.

 ( 116:  4ق، 1411)عراهی، 

 مورب اجمالی  علم .1-3

بر کلمان ال لیها بو گ ن  ه اس  تعمال ش  ده اس  ت و علم اجمالی م رب       

منظ ر ا  هر بو یک چیز است، استعمال اول با لفظ علم اجمالی هص  یر و ط ی  ل 

عل  م  است که بر کلمان آخ ند خراس  انی بی  ده م  ی ش   ب و ی  ک اس  تعمال آن

یا مربب بین فعلی و استق الی است که بر کلمان محقد عراه  ی   اجمالی تدریجی  

، ول  ی غ  رض ا  عل  م 1( 321، جلسه  10/7/1402بیده می ش ب،)آملی لاریجانی،  

اط  راف عل  م اجم  الی ا   که بر آن است ا  علم اجمالی    هسمیاجمالی م رب آن  

جهت  مانی روبروی هم هرار ندارند، بلکه به ل   رن م   ربّ نس   ت ب  ه  م  ان 

علم اجمالی وج ب بارب که یا ظرف الف که الان نیا    مت جه مکلف می ش ب. مثلاً

به آن بارم نجس است و لذا باید ا  آن اجتناب ش ب و یا ظرف ب که بر هنگ  ام 

و آمل  ی، 128:    4ق،  1411عراه  ی،    )ظهر به آن نیا  پیدا م  ی ک  نم نج  س اس  ت.

 ( 454: 2ش، 1380و نجم آبابی، 99: 4ق، 1395میر اهاشم، 

 دلیل عقلیوجوب احتیاط در شبهات با  اثبات -2

بر   ش   هانبه واسطه علم اجم  الی ب  ه  با بلیل عقلی  اط  اث ان وج ب احتی    

یک فرض آن این است ک  ه اط  راف می پذیرب و بو فرض بارب؛  یعت ل رن  شر

علم اجمالی نس ت به همدیگر همزمان و ی  ا م   ا ی هس  تند و ف  رض بیگ  ر آن 

جایی است که اطراف علم اجمالی نس ت ب  ه هم  دیگر بر ی  ک  م  ان نیس  تند و 

 
 https://amolilarijani.ir/LessonDetail/7918. تقریرات  1
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م رب می باشند. لذا بح  ا  انحلال نیز بر بو فرض متص ر مطرح می   الطلاحاً

 ش ب. 

  موازی  اجمالی  علم با احتیاط وجوب اثبات .2-1

عل  م اجم  الی   ،بر وج   ب احتی  اط بر ش   هان  ابعائییکی ا  ابله عقلی       

. ت ضیح آن این است ک  ه ه   ل ا  است نس ت به وج ب احکام الزامیه بر شریعت  

بر ش  رع ح  رام و واج  ب یقین بارب که تعدابی اینکه مکلف بر ابله فحص کند،  

 محرم  انمحرم بر شریعت وج ب بارب و ا  طرفی  50  تعداب  یقین بارب  بارب. مثلاً

که یقین به وج ب آنها بر شریعت وج ب بارب، هابل انط اق بر مشت هان  و واج اتی

 ح  رامشرب تتن بر شرع اسلام  اگر شک وج ب باشته باشد که آیا    می باشد. مثلاً

بهیم جزء همان محرماتی باشد که یقین به وج ب آنها بر است یا خیر، احتمال می

. باش  د منجِّز میو واج ان تیب علم اجمالی به محرمان شریعت باریم، به این تر

بابه ش   ب ممک  ن   امح  رتکلیف به ت  رك    یا  وج بی  چ ن هرکجا احتمال تکلیف

اگ  ر باشد که یقین به وج ب آن بر شریعت باریم و    همان تکالیف الزامیاست ا   

مستحد عق  اب وج ب محتمل را ترك و یا حرام محتمل را مرتکب ش ب  مکلف  

 ( 87: 2ق، 1428.)انصاری، مرتنی، خ اهد ب ب

   موازی  اجمالی  علم انحلال .2-1-1 

 موازی  اجمالی  علم انحلال در آخوند لامک

بر شریعت انح  لال   احکام لزومیبه  مرح م آخ ند می گ ید علم اجمالی      

پیدا می کند هم انحلال حقیقی برای کسی که انح  لال حقیق  ی را بپ  ذیرب و ه  م 

با این ت ضیح ک  ه معل   م   انحلال حکمی برای کسی که انحلال حقیقی را نپذیرب.
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به علم تفصیلی یا مقارن با علم اجمالی می باشد و یا متأخر ا  علم اجم  الی م  ی 

 باشد. 

 آخوند   کلام در اجمالی  علم   اب تفصیلی  علم تقارن  فرض  در حقیقی انحلال 

انحلال حقیق  ی محق  د  بر جائیکه علم تفصیلی مقارن با علم اجمالی باشد    

ه  زار تکلی  ف بر ش  ریعت  حالل شده به اینک  ه  اجمالی  می ش ب  یرا مثلا علم  

ش ب مثل اخ ار ثق  ان و مانن  د   حالل  وج ب بارب، و سپس پنج هزار امارۀ معت ره

آن، حال اگر برای مکلف علم وجدانی حالل ش ب که بر میان پ  نج ه  زار ام  اره 

معت ره لااهل هزار م رب ا  آنها مطابد با واهب است، و مقدار امارۀ مطابد ب  ا واه  ب 

مقدار معل م ب  ه عل  م   اگر  کمتر ا  مقدار معل م به علم اجمالی ک یر نیست، یعنی  

مقداری هم که علم و  اجمالی ک یر که بر شریعت تکلیف باریم هزار م رب باشد،  

ان معت ره ای که اث ان کننده تکلیف هستند و مطابد با واه  ب م  ی امارو  باریم یا  

باشند کمتر ا  هزار م رب ن اشد، بر این ل رن علم اجمالی انحلال حقیقی پی  دا 

ما نس ت به غیر ا  م   اربی  یرا  می کند، و محل بح   هم ا  همین ه یل است،  

که اماران معت ره بر م رب آن اهامه شده است برائت جاری م  ی کن  یم چ   ن ب  ه 

مقدار معل م بالاجمال ک یر بر اماران معت ره علم اجمالی لغیر باریم، و ب  ه ای  ن 

 ( 346ق، 1409ترتیب انحلال حقیقی محقد می ش ب. )آخ ند خراسانی، 

انحلال حکمی بر جائی است که ابعا ش ب با هیام اماران معت ره همچنین       

علم وجدانی نس ت به اینکه بر میان این اماران معت ره هزار اماره مطابد با واه  ب 

وج ب بارب، حالل نمی ش ب، ولی بر این ل رن انح  لال حکم  ی محق  د م  ی 

ش ب، به این ترتیب که مثلا اگر ظرف  ید م  ربب ب  ین بو ظرف  ی اس  ت ک  ه عل  م 

اجمالی نس ت به نجاست یکی ا  آن بو ظرف وج ب بارب، و بیّن  ه ای م  ی گ ی  د 

فلان ظرف معین ظرف  ید است،  بر این ل   رن اگرچ  ه ب  ا آم  دن بین  ه عل  م 
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وجدانی حالل نمی ش ب چ ن ممکن است بینه اش  ت اه ک  ربه باش  د، ول  ی عل  م 

اجمالی انحلال حکمی پیدا می کند، یعنی کالانحلال است واثر انحلال بر آن ب  ار 

 می ش ب، و لذا اجتناب ا  ظرف غیر نجس بیگر لا م نیست.)همان( 

 تأ فرض در انحلال تبیین .2-1-2
 
 آخوند کلام در تفصیلی  علم رخ

اگر علم تفصیلد لاحد باشد یعنی بعد ا  علم اجمالی تحقدّ یافت  ه باش  د،      

و   بر این ل رن اگر معل م به علم تفصیلی ی  ک ام  ر ح  ابث و جدی  دى باش  د

و غی  ر ا  آن ب   ب بر نتیج  ه   ه باش  دلد سابد نداش   معل م به علم اجما  اب  ارت اطی

ش ب، و وجهد ب  راى انح  لال عل  م معل م بالاجمال بر معل م تفصیلد منط د نمد

د. مثل طل دمؤثر خ اهد ب ب و امتثال معلم اجمالی اجمالد وج ب ندارب و کماکان  

م  ی به خاطر ملاهان با ب ل نجس اینکه علم اجمالد وج ب بارب که یا ظرف الف 

یا ظرف ب و بعد ا  مدّتد با چشم خ ب بیدیم که هطره خ ند بر یکد ا  و    باشد

ب  ه وج   ب بارب  لف افتاب، بر این ل رن یقین تفصیلد آن بو ظرف  مثلا ظرف ا

ول  د ربط  د ب  ه آن یق  ین  خ ن بر آن افت  ابه اس  ت،  ۀهطرنجاست ظرف الف که  

ش ب. پس کما کان باید ا  ظ  رف ب اجمالد سابد ندارب و م جب انحلال آن نمد

اگر معل م بالتفصیل یک امر جدید و مغایر ب  ا معل   م بالاجم  ال   اما؛  اجتناب کنیم

 و حالا معل م بالتفصیل ش  ده  هن اشد بلکه همان باشد که ه لا معل م بالاجمال ب ب

، مثلا بر مثال ه لی بینه اهامه ش ب بر اینکه ظرف الف بیده شده است که ب  ا است 

روب؛  ی  را ب ل ملاهان باشته است، بر این ل رن حتما علم اجمالد ا  بین م  د

  ر و وض ح بابه است.اجمال و تربید جاى خ ب را به تعیین و ظه

 اشکال مرحوم خوئی به مبنای مرحوم آخوند در انحلال حکمی

ن شرط این اس  ت انحلال حکمی یک شرط بارب و آ  خ ئی  مرح ما  نگاه      

مثلاً منجز مقارن باشد  یبا حدوث علم اجمال  دیباخ ر ثقه    انندکه منجز تفصیلی م
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باید با حدوث علم اجمالی مقارن باش  د، ول  ی   ،آب الف  نجس ب بن  بر  تفصیلی  

رو  جمعه علم اجمالی حالل شد که ی  ا آب   اگر منجز تفصیلی متأخر باشد مثلاً

ب نجس است و یا آب الف، و رو  شن ه خ ر ثقه گفت آب الف ا  بیرو  نجس 

چ   ن ام  ا    خ ر می بهدا  بیرو   آب الف    ت سابه نجاگرچه خ ر ثقه  ب به است،  

بر ای  ن ل   رن انح  لال حکم  ی رخ   رو  شن ه منجزتفصیلی هائم ش  ده اس  ت،

 لب  ا ال   م ض   ع بارب و بر آب ال  ف بر رو  جمع  ه   ت برائل   یرا ال  ،بهدنمی

ی ی  ک معارض است، به ع ارن بیگر ه ل ا  هیام منجز تفص  یل  آب ببر  ت  برائ

معارض  ه م  ی  رفهای بیگربا الل برائت بر ط آن  طرف الل برائت بارب و برائت 

بر نتیجه علم اجمالی به تنجز خ ب باهی می ماند. بر محل بح  نیز که علم   ،دکن

عای انحلال حکمی می کسانیکه ابمی باشد    اجمالی به تکالیف الزامی بر شریعت 

کنن  د، چ   ن   ثابت را  بین منجز تفصیلی با حدوث علم اجمالی  مقارنت    کنند باید

به عن ان اول حین بل غ وج ب بارب اما اماران بعد ا  سالهای متمابی   علم اجمالیت

ا   به سال اول بع  د برپس چ ن  مثلا به سال بعد  ،دنمی ش اهامه    منجز تفصیلی  

هاب  ل ه    ل  لذا ابع  ای انح  لال حکم  ی   حالل نشده است،بل غ منجز تفصیلی  

 .نیست 

آخ ن  د   انن  دم  کس  انی  جمب بندی اشکال مرح م خ   ئی ای  ن اس  ت ک  ه     

ای  ن  بای  د ثاب  ت کنن  د  بارن  دابعای انحلال حکم  ی  خراسانی که بر محل بح   

اماران معت ره ا   مان بل غ و ل  ه ل ا  ول ل به مکلف )چ ن  مان ول ل ای  ن 

ان علم اجمالی اماران معت ره به مکلف هطعا ا   مان علم اجمالی متأخر است،  م

است اما  مان ول ل اماران معت   ره م  ثلا بع  د ا  به س  ال    مان بل غ هر مکلف

، هابل ه  ل است این ل رن است که انحلال حکمی بر  ،ه است است(، منجز ب ب

ی م ارب یعنی الل برائت بر وج ب باشته باشداگر ا  آن  مان منجز تفصیلی   یرا

ج  اری برائ  ت ا  اول ارب، م ض ع ندارب و نس ت به آن وج ب باماران معت ره    که
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د ب  لا ن   الل برائت بر اطراف بیگر ک  ه ام  اره معت   ره ندار  ه است، بر نتیجهن  ب

 ( 351: 1ق، 1422.)خ ئی، ریان باربمعارض ج 

 علم اجمالی موازی  لانحلالام محقق عراقی در  ک

محقد عراهی انحلال حقیقی علم اجمالی بر فرض هیام ام  اره ظ  ن آور و      

علمی را ه  ل ندارب و می گ ید: لا مه هیام ام  اره ب  ر ی  ک ط  رف عل  م اجم  الی 

، محقد عراه  ی بر ت ض  یح انحلال حقیقی علم اجمالی به علم تفصیلی نمی باشد

بر فرضی که طرق غیر علمیه و ظن آور بر یک طرف اهامه ش ب   مطلب می گ ید

عدم انحلال حقیقی روشن است چ ن معل م نیست معل م مط  ابد واه  ب باش  د و 

 چه بسا طرف بیگر علم اجمالی مطابد معل م ب به باشد و اماره اشت اه کربه است.

ا  آن جهت که هر کدام ا  عل م  ب  ه چی  زی   ما بر جائیکه طرق علم آور باشدو ا

لد گرفته است تعلد می گیرب ل  ذا نم  ی ت   ان غیر ا  آنچه که علم بیگر به آن تع

ابعا کرب معل م تفصیلی مطابد معل م اجم  الی باش  د. محق  د عراه  ی وج  ه ع  دم 

مطابقت را بر ت این بین ل رن ذهنی متعلد علم اجمالی و ل رن ذهنی متعلد 

به ای  ن بی  ان  ؛علم تفصیلی می باند اگرچه مصداق هر بو بر خارج یکسان باشند

که مثلا اگر متعلد علم اجمالی نجاست اح  د الط  رفین اس  ت ول  ی متعل  د ام  اره 

می ش ب، م این    می باشد بر نتیجه متعلد بو علم مفه ماً  نجاست یک طرف معیناً

اختلاف مذک ر باع  می ش ب بلیلی برای انق  لاب حقیق  ی عل  م اجم  الی ب  ه   لذا

 تفصیلی وج ب نداشته باشد. 

م  ی ا  ه یل جع  ل ب  دل    لرفاًرا  هیام اماره تفصیلیه    محقد عراهیهمچنین      

با این ت ضیح که اگر مثلا بر جائی علم اجمالی وج ب بارب به اینکه یا ظرف   باند

الف نجس است و یا ظرف ب، و اماره تفصیلی هائم ش   ب ب  ر اینک  ه معل   م ب  ه 

اجمال مثلا م رب الف است، بر این ل رن اگر نجس، م رب الف باشد ک  ه مف  اب 
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م رب الف ن اشد، ط د مفاب اماره م رب ال  ف  اگر نجساما  اماره مطابد واهب است،  

انح  لال اس  می ا   بجای آن نجس هرار بابه می ش ب. ال ته محقد عراه  ی اگرچ  ه  

ول  ی چن  ین عل  م   م  ی آوربجمالی بر فرض هی  ام ام  اره نعلم ا  حقیقی و حکمیت

که بر واهب با  فاهد تأثیر ا  جهت منجزیت می باند ،اجمالی را بر فرض هیام اماره

چرا با هیام منج  ز  ت جه با تعریف انحلال حکمی گ یا اهراری به آن  باشد. اینکه 

 انح  لال حقیق  ی و حکم  ی اس  می ا   تفصیلی یا اماره بر یک طرف، بدون اینکه 

را نتیجه می بهد این اس  ت ر آن طرف  منجزیت علم اجمالی بآوربه ش ب اسقاط  

ای محقد عراهی بر منجزیت علم اجمالی اگ  ر م  ا عل  م باش  ته با ت جه به م ن  که  

باشیم یا ظرف الف نجس است یا ظرف ب، و بر این هنگام ام  اره ای ب  ر منج  ز 

 الف بر واهب نج  س  بهند که ظرفشهابن    تفصیلی هائم ش ب، مثلا بو نفر عابل

است، بر نتیجه جل ی منجزیت علم اجمالی گرفته می ش ب،  یرا وهتی که ظرف 

الف منجز تفصیلی بارب علم اجمالی بیگر نس ت به ظرف الف تاثیر ندارب و عل  م 

اجمالی اگر بر یک طرف تاثیر نداشته باشد بر ط  رف بیگ  ر ه  م ت  أثیر نخ اه  د 

خ اهد ب ب باشت، و چنین نتیجه ای مطابد با م نای محقد عراهی بر علم اجمالی 

وج ب علم اجم  الی   واست    جزیت علم اجمالیهائل به م نای علیت بر من یرا او  

را نس ت به  اطراف علت تامه منجزیت اطراف می باند. بنابراین با ذکر بو مقدمه 

 یر واضح خ اهد شد که چرا محقد عراهی بر فرض هیام ام  اره نس   ت ب  ه ی  ک 

ل  ی اس  می طرف علم اجمالی لرفا هائل به عدم منجزیت علم اجمالی می ش ب و

 : نمی آورب انحلال علم اجمالی ا 

مقدمه اول: شرط منجزیت علم اجمالی ط د م نای محقد عراهی این است که 

بر هر حال و هر تقدیر علم اجمالی منجز واهب باشد، یعنی من که عل  م اجم  الی 

بارم که یکی ا  این بو آب حرام است چه واهعا آب الف حرام باشد چ  ه آب ب 

 حرام باشد، علم اجمالی باید للاحیت تنجیز واهب را علی ایّ حال باشته باشد.
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مقدمه بوم: اینکه اگر یک طرف مثل آب الف منجز تفصیلی باشت ب  ا وج   ب 

این منجز تفصیلی چ ن المتنجز لایتنجز ثانیا، بیگر محال است که عل  م اجم  الی 

منجز تفصیلی بارب و به وسیله این   منجز حرام ب بن آب الف باشد،  یرا آب الف

منجز تفصیلی مثل اماره منجز شده است، و بیگر تنجز او مستند به علم اجم  الی 

 نخ اهد ب ب. 

نتیجه این بو مقدمه این است که اگر منجز تفصیلی مق  ارن ب  ا عل  م اجم  الی 

باشد جل ی منجزیت علم اجمالی را می گیرب،  یرا علم اجمالی للاحیت تنجیز 

طرفی را که منجز تفصیلی بارب نخ اهد باشت، پس اگر تکلیف معل م بالاجم  ال 

بر آب الف باشد نمی ت اند علم اجمالی منجز آن باشد، بر حالیکه ط   د مقدم  ه 

اول شرط منجزیت علم اجمالی این ب ب که بر هر تقدیر علم اجم  الی ل  لاحیت 

تنجیز واهب را باشته باشد. و لذا بر آن جائی که منج  ز تفص  یلی مق  ارن ب  ا عل  م 

اجمالی باشد نس ت به طرف بیگر یعنی آب ب نمی گ یند که الل بلا مع  ارض 

ز نیست و ل  ذا آب ب ب  ه منزل  ه ش   هه جاری است، بلکه علم اجمالی اللا منج

بدویه است، نه اینکه الل بلا معارض س   ب س  ق ط عل  م اجم  الی ا  منجزی  ت 

، عراهی)نهایۀ 186:  2ق،  1420.)عراهی)مقالان الال ل(،بش ب یعنی مسلک اهتناء

 ( 248:  3ق، 1417الافکار(، 

 کلام مرحوم خویی در انحلال  علم اجمالی  موازی

آهای خ ئی بر م رب چگ نگی انحلال علم اجمالی ت ضیح می بهد که اگر     

علم ب  ه واه  ب اعت   ار ش  ده   بر امارهمعیار و مسلک بر جعل اماران این باشد که  

انحلال عل  م اجم  الی که م نای محقد خ ئی هم می باشد  است، ط د این مسلک  

نس ت به محرمان بر شریعت تع دی می باشد و انحلال حکمی نخ اهد ب ب، بر 

انحلال تع دی شارع الغاء علم اجمالی را اعت ار ک  ربه اس  ت، یعن  ی ش  ارع گفت  ه 
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بر ف  رض هی  ام   این م ن  اپس ط د  است هذا العلم الاجمالی لیس بعلم الاجمالی،  

 ی انتفاء اثر علم اجمالی، یعنی اماره انحلال تع دی می ش ب، اما انحلال حکمی یعن

اثر علم اجمالی که تنجیز است ا  بین می روب، بنابراین آه  ای خ   ئی م  ی گ ی  د 

چ ن شارع اعت ار کربه است که هذا العلم لیس بعل  م اجم  الی، و ا  طرف  ی عل  م 

اجمالی ع ارن است ا  علم به جامب و بو  شک تفصیلی، حال اگر شارع  بگ ید 

که شما شک نس ت به حرام ب بن آب الف ندارید، چ   ن ام  اره گفت  ه اس  ت آب 

الف نجس است، بر نتیجه شما تع دا به اینکه آب ال  ف نج  س اس  ت ع  الم م  ی 

، و چ ن علم اجمالی ک  ه است لی بر طرف الف  اء شک تفصیباشید و معنایش الغ

ه امش به اجزائش است، و شارع هم یک جزء را الغاء کربه است بر نتیجه عل  م 

اجمالی را تع دا الغاء کربه است، پس با م نای اعت ار امارۀ ب  ه عن   ان عل  م، عل  م 

  اجمالی ک یر انحلال تع دی پیدا می کند.

چه اماره تفصیلیه مق  ارن ب  ا ح  دوث   مرح م خ ئی  ط د مسلک  همچنین      

علم اجمالی باشد و چه متاخر باشد مثل علم تفص  یلی اس  ت و عل  م اجم  الی را 

که مؤبای اماره تفصیلیه ا   مان حص   ل عل  م اجم  الی   یبه شرط  ،منحل می کند

باشد، یعنی  مان م بّای علم تفصیلی باید با  مان معل م بالاجمال یکی باشد، ال ته 

به نظر مرح م خ ئی حتی اگر  مان هیام اماره متأخر هم باشد اشکالی بر انحلال 

ایجاب نمی کند، مانند اینکه امرو  علم تفصیلی پیدا کربیم که ا  رو  گذش  ته آب 

الف حرام ب ب، بر این ل رن بقاءً علم اجمالی منحل می ش ب چ ن علم اجمالی 

ه مانعۀ الخل  است که یا م رب الف حرام است و یا م   رب ه امش به هنیه منفصل

ب، و  مانیکه اماره تفصیلی ول  متأخر آمده باشد بیگر با وج ب این علم تفصیلی 

که امرو  حابث شد نمی ت انیم بگ ئیم که یا م رب الف حرام است و یا م رب ب، 

و م   رب بیگ  ر بلکه م ربی که اماره بر آن اهامه ش  ده اس  ت هطع  ا ح  رام اس  ت  

. اما اگر م نای مرح م خ ئی پذیرفته نش ب و هائل به م نای است مشک ك الحرمۀ  
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مرح م آخ ند بش یم یعنی اماره را به عن ان اعت ار علم بر نظر نگیریم، آنگاه اسم 

آن منجز  تفصیلی خ اهد ب ب و کاشف تع دی ا  واهب نمی باشد، و شرط منج  ز 

تفصیلی برای انحلال حکمی علم اجمالی این است ک  ه مق  ارن ب  ا ح  دوث عل  م 

اجمالی م ج ب باشد، ولی اگر منجز تفصیلی متأخر باش  د م  ثلا ام  رو  ام  اره ب  ر 

نجاست آب الف هائم بش ب، بر این ل رن هیام اماره برای انحلال مفید نخ اهد 

ب ب،  یرا الل بلا معارض بر اطراف علم اجمالی برست نمی کند، الل برائت و 

یا حلیت بر آب الف)یعنی آب الفی که امرو  منجز تفص  یلی پی  دا ک  ربه اس  ت( 

تفصیلی هن   نیامده ب ب م ض   ع بارب، بر نتیج  ه   نس ت به رو  گذشته که منجز

الل برائت وحلی  ت بر آب ال  ف رو  گذش  ته ب  ا ال  ل برائ  ت بر آب ب رو  

)خ ئی، گذشته و امرو  و فربا تعارض می کند، وعلم اجم  الی منج  ز م  ی ش   ب.

 ( 352:  1ق، 1422

 اشکال شهید صدر به مرحوم خوئی

شهید لدر انحلال تع دی مرح م خ ئی را مؤثر بر انحلال نم  ی بان  د و      

می گ ید: آهای خ ئی ابعا می کند که بنا بر اینکه اماره علم به واهب باشد انحلال 

ت ان گف  ت نمی  انحلال تع دی تأثیری ندارب و، بر حالیکه  تع دی محقد می ش ب

آب الف حرام است، عل  م اجم  الی الغ  اء م  ی  به لرف هیام بینه ای که می گ ید

ش ب به این ابعا که علم اجمالی ه امش به شک تفصیلی بر اطراف است و شارع 

 هم تع دا شک را برطرف کربه است.

عل  م اجم  الی تنجز  آنچه بر  می گ ید:  اشکال خ ب  بر ت ضیح    شهید لدر    

بر   ال  ل ب  لا مع  ارض ه  م  ه ج  امب  علم ب   با وج ب  این است که    می باشدمهم  

 اینکه ابع  ا ش   ب بر این ل رن علم اجمالی منجز است و  ، اشدن ج ب  اطراف م

سپس گفته ش   ب و و بو  شک تفصیلی است،  به علم به جامبعلم اجمالی متق م  
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جزء مق م علم اجمالی را بر واهب    می کندالغاء    تفصیلی را تع داًوهتی شارع شک  

علم اجمالی مرتف  ب   ع داًالغاء کربه است، ابعای لحیحی نیست چ ن حتی اگر ت

علم به جامب که جزء بیگر و رکن بیگر علم اجمالی ب   به اس  ت   ولی  شده باشد

به ض  میمه ع  دم  ربوج ب باهن    هن   الغاء نشده است، پس وهتی علم به جامب  

ای  ن اس  ت  فرضو منجز خ اهد ب ب،  علم اجمالی  جریان الل مؤمنّ بر اطراف،  

لا م بر مثال مرب ط به محل بح   اما    .که اماره یک رو  بیرتر حالل شده است 

تک ینیت علم تفصیلی به اینکه آب الف ا  بیرو  حرام ب به است ای  ن اس  ت ک  ه 

ش   ب، یعن  ی بیگ  ر نم  ی   بو مایب حرام است منحل  که یکی ا علم اجمالی به این

آب ال  ف ت انیم بگ ئیم که یا آب الف حرام است و یا آب ب، چ   ن م  ی بان  یم 

واهب نیس  ت   ۀوجدانا حرام است وآب ب حرمتش مشک ك است، و انحلال لا م

لال مرب ط به نف  س آب الف نمی باشد بلکه انح  مت واهعینحلال لا م حریعنی ا

باید ش  خص ب  ه اینک  ه آب ال  ف ا  بی  رو    و،  داربن  به واهب  ارت اطو    است عالتم  

التم علم اجم  الی آن بر نفس ع  ۀتا بر نتیجحرام ب به است علم تفصیلی پیدا کند  

تع د به ل ا م  بلیل بر ید خ ر ثقه علم به واهب است  اگر شارع بگ  لذا،  ا  بین بروب

ح  لال ا  س    یت ان   یرا،  بخ اهد ب تع د به خ ب علم  بلیل بر  ش ب بلکه  یعلم نم

، بنابراین نمی ت ان گفت بر م رب یست ن  و ا  ل ا م واهب  است ل ا م علم تفصیلی  

شهید لدر با این  ا م آن شئ هم اعت ار شده است،  علم به ل  علم به شئ  ،اماران

بیان به آهای خ ئی اشکال می کند که تع د ب  ه عل  م تفص  یلی نم  ی ت ان  د منش  أ 

 ( 80: 5ق،1417لدر،) انحلال ش ب.
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 انحلال علم اجمالی در کلام شهید صدر 

شهید لدر بر بح ث انحلال حقیقی را ه  ل نمی کند ولی بر مقام ت ضیح    

نح ه انحلال حکمی می گ ید: آنچه بر انحلال حکمی شرط شده است که بای  د 

منجز تفصیلی با حدوث علم اجمالی مقارن و معالر باشد، و اگ  ر مت  أخر باش  د 

ای  ندارب، بنا بر مسلک مشه ر اس  ت، چ   ن ط   د مس  لک مش  ه ر، روح  هایدف

حجیت تنجیز و تعذیر است، و حجیت به معنای منج  ز و مع  ذر م  ی باش  د، ل  ذا 

مشه ر باید بگ یند بینه نس ت به رو  ه ل، فق  ط حج  ت انش  ائیه ب   به اس  ت و 

حجت فعلیه ن  به است، یعنی حجیت روح نداشته است، بنابراین اگر رو  جمعه 

اجمالا علم وج ب باشت که یکی ا  بو آب الف و ب غص   ی و ح  رام اس  ت، و 

رو  شن ه خ رآمد که ا  همان ل ح رو  جمعه بینه شرعیه وج ب باشته است ک  ه 

آب الف غص ی و حرام است، بر این ل رن منجز تفصیلی ب  ر اینک  ه آب ال  ف 

گر ش هه م ض   عیه حرام و مغص ب است، ا  رو  شن ه حالل شده است،  یرا ا

ب ب، به مجرب اینکه اماره بر معرض ول ل باشد واهب را منجز می ک  رب ب  ه ای  ن 

بلیل که بر ش هه م ض عیه فحص لا م نیست، ولی اگر ش هه حکمی  ه باش  د ب  ه 

لرف اینکه اماره بر کتب باشد و بر معرض ول ل باشد واهب منجز نمی ش   ب، 

لذا بینۀ رو  شن ه بر حرام ب بن آب الف بر رو  گذش  ته، واه  ب را منج  ز نک  ربه 

است چ ن بر رو  گذشته هن   والل نشده ب ب، و رو  شن ه والل شده اس  ت، 

لذا ط د مسلک مشه ر باید ا  هر بو آب اجتناب ش ب،  یرا الالۀ ال رائ  ۀ بر آب 

الف بر رو  جمعه ه ل ا  آمدن منجز تفص  یلی ب  ا ال  الۀ ال رائ  ۀ بر آب ب رو  

و رو های بعد تعارض و تساهط می کند، لذا علم اجمالی منج  ز گذشته و امرو   

 است.

شهید لدر می گ ید ط د م نای ما راه حلی وج ب بارب که مشکل را ح  ل     

می کند، راه حل این است که بینه ای که ا  رو  ه   ل وج   ب باش  ته اس  ت و ل    
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منجز ن  به است ولی حجت ب به است، ) یرا ط د مقتنای اطلاهان اماره، بین  ه 

حجت است اگرچه تا  مانیکه والل نش ب منجز نیست، و منشأ حجیت هم  این 

است که ط د چنین اطلاهاتی برای بینه انشاء حجیت شده است(، بنابراین حجیت 

بینه بر رو  ه ل جل ی الالۀ ال رائۀ بر آب ال  ف را م  ی گی  رب، اگرچ  ه م  ا خ   ر 

نداشته باشیم، بر این ل رن واهعا آب الف الالۀ ال رائۀ نداش  ته اس  ت، و ال  ل 

ترخیصی بر ظرف ب بدون معارض جاری ب به است و انحلال محقد می ش ب. 

برخلاف مشه ر که می گ یند روح حجیت تنجیز وتعذیر است، لذا می گ یند بر 

است و حج  ت فعلی  ه ن    به اس  ت، یعن  ی رو  ه ل بینه فقط حجت انشائیه ب به 

حجیت روح نداشته است، و تنجیز وتع  ذیر بر رو  ه   ل وج   ب نداش  ته اس  ت، 

بنابراین ا  نگاه ایشان بین حجیت انشائیه بینه ای که شارع آن را ب  ر ح  رام ب   بن 

آب الف حجت هرار بابه است و بین برائت ا  حرمت آب ال  ف ه  یا تن  افی ای 

وج ب ندارب، چ ن تنافی بر احکام ظاهریه و بعد ا  ول ل آن است، چ ن بعد ا  

ول ل است که حجیت روح پیدا می کند و منجز و معذر می ش ب، و الا ه   ل ا  

ول ل روح ندارب بلکه لرف حکم ل ری وحکم بلا روح است که اس  م آن را 

ق، 1417)ل  در،  حکم انشائی می گذارند، و لذا با آن برائت تنافی پیدا نمی کن  د.

5 :82 ) 

آنچه ا  کلمان علمای ال لی بر بح  انحلال علم اجمالی چه بر ف  رض     

تقارن هیام اماره نس ت به یک طرف علم اجمالی م ا ی با حص ل علم اجمالی و 

چه بر فرض تأخر هیام اماره نس ت به حص   ل عل  م اجم  الی، بدس  ت م  ی آی  د 

ع ارن است ا  اینکه مرح م آخ ند بر علم اجمالی م ا ی هم انحلال حقیق  ی و 

هم انحلال حکمی را ه  ل بارب. ولی مرح   م خ   ئی ن  ه انح  لال حقیق  ی و ن  ه 

انحلال حکمی را هائل است بلکه هائل به انحلال تع دی می باشد و محقد عراهی 

هم اللا هائل به انحلال علم اجمالی نمی باشد بلکه ل  رفا هی  ام ام  اره را س   ب 



 

 

 

150 

   یِ انحلال علم اجمال 

 و مُورّب    ی مواز 

 نسبت به شبهات 

عدم تنجز علم اجمالی می باند و شهید لدر هم انح  لال حکم  ی را م  ی پ  ذیرب 

 ولی انحلال حقیقی را ه  ل ندارب.

  

 مورب اجمالی  علم با شبهات در احتیاط وجوب اثبات. 2-2

محقد عراهی بنابر آنچه ا  تقریران برس ایشان استفابه می ش ب ابعا م  ی     

بر ف  رض م   ا ی   هس  تند  تزم ش یم به ه ل کسانی که معتقدکند که حتی اگر مل

ب بن اطراف علم اجمالی و تأخر علم تفصیلی ا  علم اجمالی، علم اجمالی منحل 

ش ب ولی ممکن است علم اجمالی به گ نه ای بیگر تص یر ش ب که بیگر انحلال 

آن هابل التزام ن اشد یعنی به ل رن م رب، و آن ل رن این است که مثلاً ل ح 

ل   ح  ب  ه آن  علم اجمالی حالل ش ب به حرام ب بن آب الف  که بر همان  مانت

م تلا شده ایم و یا حرام ب بن آب ب که بر  مان ظهر به آن م تلا می ش یم و ا  

تفصیلی حالل ش ب که مثلا آب الف حرام ب   به اس  ت طرفی بر  مان ظهر علم  

بر این ل رن علم اجمالی  منحل نخ اهد ب ب یعنی علم اجمالی نس   ت ب  ه آب 

اگ  ر عل  م اجم  الی  به ای  ن ترتی  ب  ب منجز است و باید ا  آب ب اجتناب ش ب.

منحل نش ب به اخ اری ها بر جهت اث   ان احتی  اط بر ش   هان تحریمی  ه کم  ک 

 ش ب.می

تط ید ابعای علم اجمالی م رب و منجریت آن بر ش هان تحریمی  ه ب  ه ای  ن 

ترتیب است که بر  مان تکلیف و ه ل ا  فحص، علم اجمالی به محرمان وج ب 

بارب، و بعد ا  فحص فقیه به برخی ا  روایان بال بر حرم  ت بس  ت م  ی یاب  د، 

)ال ته فحص  ماناً متاخر است، چ ن مثلا یک رو ، یا پنج  اه س  ال بع  د ا   م  ان 

است، بست پیدا و وج بها  ها  فقیه به برخی ا  روایاتی که بال بر حرمت   ،تکلیف

که فقیه ب  ه آنه  ا بس  ت و وج بهایی  ها  می کند(، حال اگر روایان بال بر حرمت 
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باشد؛ یعنی اماره ای باشد که ظن آور و منجتز است، اگرچه   منجز  پیدا کربه است 

کند ولی علم اجمالی بیگری وج ب بارب که حکماً علم اجمالی مقارن را منحل می

 علم اجمالی م رب یا تدریجی نامیده می ش ب و با منجز تفصیلی منحل نمی ش ب

را بر غیر ا  طرفی که الان بر آن اماره هائم شده و واج ان  تنجیز بر محرمان    که

علم اجمالی تدریجی که ا  ابتدای تکلی  ف وج   ب باش  ته   اینکند.  است ثابت می

است و اینگ نه ن  به است که ابتدائاً به یک شیء خارج ا  ابتلائی تعل  د بگی  رب، 

 می ت اند احتیاط را ثابت کند. و وضعیت واهعی اجتهاب مجتهدین ا  هم  ین هس  م

هن      بم   رَّ ،به تع یر مرح   م عراه  یو یا یک علم اجمالی  نده  راینبناباست.  

که این علم اجمالی ط  رف بیگ  ر را ا  جری  ان ال  ل ترخیص  ی من  ب   وج ب بارب

ش ب که آن عل  م اجم  الی ک  ه م ج  ب کند. بنابراین حرف اخ اری ها تمام میمی

 ( 127: 4ق، 1411،کرباسد تقریران،)عراهد .ش ب، وج ب بارباحتیاط می

 انحلال علم اجمالی مورب در کلام شهید صدر

    یاماران معت ر بلکه مطلد احکام ظ  اهر  ت یماه ط د م نای شهید لدر بر   

 هی   مثل احکام واهع  زین  ی  ول ل اخذ نشده بلکه احکام ظاهر  هیال ل عمل  یحت

 یبر ش  ناخت ت  اخر  م  ان  اریم نا، مع  نیعالم و جاهل هستند. ط د ا  نیمشترك ب

بلکه ت  اخر   ست ین  یتاخر ول ل اماره ا  حدوث علم اجمال  ،یاماره ا  علم اجمال

 یمقارن حدوث علم اجمال  یااماره  یواهع  امیاماره است. پس اگر وج ب و ه  اهبو

اس  ت ت  ا آن را   یاست، ک  اف  یواهعش مقارن با حدوث علم اجمال  نکهیباشد، هم

   هرچند ول لش متاخر باشد. میمقارن بدان یلیمنجز تفص

شهید لدر بر مقام ارائه راه حلی جه  ت برط  رف با ت جه به م نای مذک ر     

عل  م تفص  یلی بر ش   هه   :کربن مشکل انحلال بر علم اجمالی م رب م  ی گ ی  د

کنیم به تکلیف  ی ک  ه ا  اول بر اس  لام ب   به حکمیه اینگ نه است که علم پیدا می
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است پس ا  اولت بل غ، بر من لا م ب به است، یعنی ب  ه ی  ک معل   م س  ابد عل  م 

کنیم. اگرچه علمت مکلف متاخر ا  علم اجمالی اس  ت ول  ی نف  س تفصیلی پیدا می

معل م با علم اجمالیت سابد، همزمان است بلکه ممکن است معل   م اه  دم باش  د؛ 

 یرا انسان ا  اول بل غش تکلیف بارب؛ و بر اثر ت جه علم اجمالی پیدا می کند و 

بعد ا  فحص علم تفصیلی بر یک طرف حالل می ش ب. و علم تفصیلیت حال  ل 

شده اگرچه متاخر است ولی معل م آن برای اول بل غ هم م  ی باش  د  ی  را مح  ل 

 ای مانن  د وج   ب نم  ا  جمع  ه و ی  ا حرم  ت ش  رب ت  تن،بح  و ش هه حکمیه

گیر مکل  ف ش  ده ب   به گری   ان  ، و ا   مان بل   غعصر حاضر ندارباختصاص به  

بلیلی وج   ب ن  دارب  معل م سابد است، که چ ن ش ب واضح میاست. با این بیان 

گذارب، بلکه باید گفت علم ا  که نت اند بر منجزیت علم اجمالی یا انحلال آن اثر 

هم اکن ن که هائم شده است، منجتز است. با این خص لیت که منجتز یک تکلیف 

منجتز تکلیف سابد بر ظرفت سابقش برست است که نمی ت اند  سابد است. ال ته  

که اماره هائم ش  ده هم اکن ن  ، ولیی م ج ب ن  به است چ ن بر سابد علم  باشد،

 کند. را تنجیز می آن، است 

به علم    یول  حالل شده است علم    هم اکن نه  برست است ک  به بیان بیگر    

علم اجمالی تش  کیل    مانیکهبرست است آن  و  .  حالل شده است تکلیف سابد  

، ولی آن  م  ان ه  م عل  م اجم  الی را م ج ب ن  بعلم تفصیلی به یک طرف    شد،

عل  م ک  ه    هم اکن   ند. اما  کن  منحلّ  تان  ب  علم تفصیلی م ج ب     یرا  ،منحل نکرب

لم اجمالی ک  ه ی  ک ط  رفش بر وج ب بارب، کل علم اجمالی را ول  آن عتفصیلی  

ه این ترتیب اگر فرض ب  کند،منحل می  ر ظهر،و طرف بیگرش ب   به است ل ح ب

ظهر است، اگر بر  مان  که یک طرف آن بر  وج ب بارب    یعلم اجمالی م رّبش ب  

 هنتیج    ش ب به گ ن  ه ای ک  هحالل به یک طرف نس ت  ر علم تفصیلی  ظههنگام  

باید بگ   ییم تکلی  ف ل   ح ا    ،طرف ل ح ا  اول منجَز ب به است که    بش باین  
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آث  ار  بای  د همان  مانیکه علم حالل شده است ا     اول منجز ب به است. بر نتیجه

عل  م اجم  الی  م  ان ل   ح  بلیلی وج ب ن  دارب  مترتب کرب، لذاوهت را    آننجیز  ت

عل  م اجم  الی م   ربّ بلکه بعد ا  حص ل علم تفصیلی  م ض ع حکم عقل باشد  

 این که ه  م اکن   ن  مانندب.  گ ید ا  حالا باید اثر تنجیز بر تکلیف ه لی بار ش می

 هم اکن ناگر  ،گفته ش ب ا  اول نس ت به یک طرف اماره تفصیلی هائم شده است 

که ا  اول اماره تفصیلی نس ت به یک طرف   دگفته ش ب شما بر حکم کسی هستی

علم اجمالیت او ه  ائم ب   به اس  ت، ن ای  د چن  ین عل  م اجم  الی اث  ر باش  ته باش  د. 

 .( 82: 5ق، 1417)لدر،

 

 نتیجه

بر ش هان به آن اس  تناب   اطیبه وج ب احت  نیهائلۀ عقلی که  ابل  نیا  مهمتر   

که  به این ل رن، است   عت یبر شرالزامی    فیبه تکال  یاند وج ب علم اجمالکربه

مکلف ه ل ا  مراجعه به اماران و طرق معت ره علم اجم  الد بارب ک  ه واج   ان و 

افعال اختیاریّه که هن   مراجعه نکربه و   یعنیمحرّمان بسیارى بر میان مشت هان  

وج ب بارب و به حکم ای  ن عل  م اجم  الد بای  د   است،  را بدست نیاوربهحکمش  

هرآنچه را محتمل ال ج ب است انجام بهد و هرآنچه محتمل التح  ریم اس  ت را 

الی ب  ه بو ا  طرید اث ان منجزیت علم اجم  وج ب احتیاط بر ش هان.  ترك کند

ل   رن اس  ت و ل رن آن علم اجمالی م   ا ی ک  ی  ؛شکل هابلیت تص یر بارب

ا  مجم ع آنچه بر این ن شتار بیان شد ع ارن است ا  علم اجمالی م رب.    بوم  

حقیق  ی و ی  ا انح  لال    هائ  ل ب  ه  علمای علم ال   ل  نیمشه ر بش ب  مشخص می

ب  ه   یابیبا فرض ت  اخر بس  تو حتی  ،  ل رن اول هستند  یعلم اجمالحکمی  بر  

کنند. ام  ا   یم  حیتصحرا  آن، انحلال    زیو تنج  یاماران معت ره نس ت به علم اجمال
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 ریبه ل رن م رب تص مذک ر و م رب ابعای هائلین به احتیاط    یعلم اجمال  اگر

، اگرچه بعنی ا  ال لیها انحلال علم اجمالی را بر این فرض منکر هستند گربب

ولی شهید لدر راه کاری م تنی بر م نای خ ب بر ماهیت اماران ارائه می کند که 

تأخر  مانی حتی اگر حص ل اماره تفصیلی نس ت به حص ل علم اجمالی   ط د آن

  .  چنین علمی نیز تصحیح می ش بباشته باشد، انحلال 
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